
  

 

  
  

  پژوهش علوم سياسيدوفصلنامه 
  109ـ  130، صص1384تان پاييز و زمس، اولشماره  

  
  دوستي در فلسفه سياسي

 
 ∗عباس منوچهري

   
  چكيده

اين مفهوم پس از وي در سير تـاريخ         .  دوستي است  ،يكي از مفاهيم محوري در فلسفه اخلاق ارسطو       

در اين نوشـتار    . وجه جدي قرار گرفته است     مورد ت  انديشه به حاشيه رفت، اما در عصر حاضر مجدداً        

ضمن بررسي مفهوم دوستي در سير انديشه، نسبت آن با فلـسفه سياسـي معاصـر مـورد بررسـي قـرار                      

  .گرفته است
  .دوستي، همبستگي :واژگان كليدي

_____________________________  
   :amanoocheri@yahoo.com   E_mail                                                             مدرس دانشگاه تربيتاستاديار  .∗
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 مقدمه 

دوستي « به معني 1در زبان سنسكريت واژة مايتري. اي دارد مفهوم دوستي پيشينه ديرينه
 .(Nakamura, 1986:296) است، مشتق شده است »دوست«كه به معني   2 از واژة ميترا»واقعي

 متضمن آرمان اخلاقي است كه طبق آن انسان همنوعان خود را »آتمن«در تفكر اوپانيشاد، 
حكمت واقعي  بسيار با اهميت است و »محبت«نيز مفهوم  در بوديسم .)همان(دارد  دوست مي

مكتب كنفسيوس نيز  در 3»ين«مفهوم  .بيان شده استآن  از طريق در قلمرو حيات اجتماعي
هنجار مفهوم دوستي در فلسفه اخلاق ارسطو بعنوان يك . دهد  بودائي را مي4همان معناي

 و خواجه نصير ، ابن مسكويه فارابي و ه شده استاصلي در حيات انساني ـ اجتماعي برشمرد
، »فرديت«در عصر مدرن، با محوريت يافتن . اند نشان داده توجه جدي مفهوم دوستينيز به 

كلاسيك قرار گرفت » دوستي«در مقابل » فرديت«در تفكر ليبرالي . دوستي به حاشيه رانده شد
 مفهوم ن انديشه مدرن، كشيده شد، با به چالشدر دوران معاصراما، . به حاشيه راندآن را و 

  . اي خاص مجددا مطرح شده است دوستي نيز به گونه
  

  دوستي و تاريخ انديشه
  عصر كلاسيك

به معني  7از  فيلاين  6 مشتق شده و فيلوس»لذت« به معني  5 از اراين»اروس«در زبان يوناني 
 را در ارتباط با هم بكار برده »دوستي« و  »عشق«افلاطون دو مفهوم     .استآمده   »دوست داشتن «

_____________________________  
1. Maitri.  

2. Mitra. 

3.  Yen. 

4. Matti.  

5. Erein. 

6.  Philos. 

7.  Philein. 
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 برقـرار شـده اسـت و چيزهـاي          »دوسـت اول  «به گفته وي هر پيوند دوستي  براي خـاطر           . است
هـاي دوسـت اصـلي هـستند و ارزش ذاتـي       شوند، زيرا سايه  مي اي به غلط دوست ناميده  واسطه
در مثـال   » معشوق اصلي و واقعـي    « برخي مفسرين معتقدند مفهوم       .)237 :گاتري، همان (ندارند  

 رابطـه  »دوسـتي « و »عـشق « بـين    افلاطون.(Price, 1999:526)شده است خير افلاطوني ادغام 
اند نسبت بـه دوسـت يـا محبـوب خـويش دوسـتي يـا          كساني كه عاشق  «: گويد برقرار كرده مي  

 دارد  2 حـضور  اي   است كه در هر دوستي     ثلُك م  ي »فيليا « وي نظراز  » .كنند  احساس مي  1محبت
انـواع   به تعبيـر افلاطـون،       .)230:1375گاتري،  (و بين عناصر تشكيل دهندة جهان  حاكم است          

 قــرار دارنــد  از ايــده دوســتي تــر و فروتــري اي نــاقص  در مرتبــه در دنيــاي واقعــي هــا تيدوســ
)(Phaedo, 74d-e. 

نـزد ارسـطو    . نزد ارسطو از جايگاه با اهميتي برخوردار اسـت        » دوستي«بر خلاف افلاطون،    
ارسـطو خـود را محـدود بـه قلمـرو بـشري           .  است دوستي  مفهومي اخلاقي، سياسي و بينا ذهني       

 »فيلـوس «بايد متعلق دوستي را در نظر بگيريم تا از ابهام حالـت مجهـول               معتقد است   د و   كن  مي
تواننـد    جان سخن بگوييم چون آنها نمـي        او معتقد است كه نبايد از دوستي اشياء بي        . شويم  خلاص  

   .(Price, 1999: 258)احساس مشابهي را ابراز كنند و به علاوه ما در آرزوي خير آنها نيستيم 
  آنگاه .آيد  پديد مي  لذت و فايده و خير    در زندگي از سه منبع      ) محبت(نظر ارسطو دوستي     به

اما در نوع سـوم     . كه دوست داشتن بخاطر لذت يا فايده باشد، دوستي كاذب برقرار شده است            
 (NE. 8. B-1156) خير دوستان به خاطر خود آنهـا خواسـته ميـشود    ترين نوع دوستي است كه اصيل

طرف مردمان با فضيلت باشد همانا دوستي       ز   كه خيرخواهي دو سويه ا     ر ارسطو آنگاه  ظ به ن   .)1(
اسـت كـه     ]بـا فـضيلت  [  به گفته وي، تنها دوستي بين مردمان نيك .)1155ب ـ  : همان(است 

طبيعي است كـه ايـن نـوع دوسـتي ثابـت و پايـدار       «و ) 1157 ب ـ  :همان(خلل است مصون از 

_____________________________  
1. Philein. 

2. Parusia.  
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دانـد   اي مي سطو دوستي را مشتمل بر توجه و تعلق خاطر دوجانبهار .)1156 ب ـ  :همان(» است

توان چونان خيرخواهي يك جانبـه        بنابراين دوستي را نمي   . كه هر دو طرف رابطه به آن واقفند       
دوجانبگي كه بيانگر رابطـه بينـا ذهنـي در دوسـتي اسـت هـم                . از سوي خود يا ديگري دانست     

ايـن    .(Dallmayr, 1984:45)  اسـت ابري بين دوسـتان مبناي تفاهم و هم  متضمن ميزاني از بر
 نهفته است كه به معناي تشريك در كار انجام شده و اهداف دنبال              1نگرش تعاملي در مفهومى   

 با توجه بـه اينكـه   .(EE. 7. 12. 1236b3)كند  باشد و مفهوم انتخاب متقابل را بيان مي شده مي
، يعني زندگي كامل و  سعادت شهروندان2ردر فلسفه سياسي ارسطو هدف و غايت دولت ـ شه 

 )2(.كنـد  تبديل مي  3 دولت شهررا به» فضاي مشترك «خودكفائي آنان است، دوستي در نهايت       
گيـرد و   بدين معنا، دوستي  چونان پيوند اخلاقي است كه يك شهر يا نظام عمومي را در بر مي              

دوسـتي بـراي    «، گفتـه وي  بـه .(Derrida, 1988: 147-8)مانع جنگ داخلي و جباريت اسـت  
دارد و لـذا بـه قـوام مدينـه             مـي   بنـدي مـصون     ها بالاترين خيرهاست زيرا آنها را از دسـته          دولت

اي در حيات سياسي  با وساطت   چنين نقش تعيين كننده. (EE.2.4-1222b7-9)»كمك ميكند
  : است» دوستي سياسي«در واقع تفاهم همانا . ذيردپ تفاهم صورت مي

رأي باشـند و      آيد كه شهروندان دربـارة مصالحـشان هـم            مدينه آنگاه حاصل مي   تفاهم در   «
) تفـاهم (توافـق   . مشي واحدي را براي هدايت و اجراي تصميمات متخذة مشترك داشته باشند           

مربوط است به غايات نظم عملي، ولي مقصود، غايات عملـي عمـده اسـت كـه در عـين حـال                      
 اين معنـي در مـورد       ،بنابراين.  تمام اجزاء جامعه باشد    مورد علاقة دو طرف يا حتي مورد علاقة       

كنــد كــه شــهروندان تــصميم بگيرنــد تمــام مناصــب انتخــابي   هــا بــه خــوبي صــدق مــي مدينــه
  . )3( (NE.q.6.1167.b)»…باشد

_____________________________  
1. Antiprohairesis. 

2. Polis. 

3. Polis. 
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شـود، بلكـه وي بـر خـلاف           محدود نمي » قوام مداين «اهميت عملي دوستي براي ارسطو به       

كـشد و     ديد، آن را بر عدالت هم برمـي         ره چهار فضيلت مي   افلاطون كه دوستي را خارج از زم      
  : كند دوستي و عدالت برقرار مي 1بين اجتماع

پرسش در باب چگونگي رفتار در قبال يك دوست پرسش در باب نوع خاصي از عدالت              «
چه عموما هر عدالتي مرتبط با يك دوست است چه عدالت با تعدادي از افراد كه با هم                    است،  
» د مربوط است و يك دوست يك همراه است يا در خانوادة خود يا در زنـدگي خـود              ان  مرتبط

(EE. 7.10.1242a19-22).   
به عقيده ارسطو آنجا كه دوستي برقرار باشد نيازي به عدالت نيـست، در حـالي كـه بـدون                    

رابطه دوستي بـا عـدالت در حيـات مـدني نيـز      . اكتفا  به عدالت باز هم احتياج به دوستي هست     
درجباريت دوستي يا ناچيز است يا نـاموجود، چـه آنجـا كـه حـاكم و                 «يين كننده است، چه     تع

  .(NE.8. A- 1160)» رعيت چيز مشتركي نداشته باشند، دوستي ندارند و نيز فاقد عدالتند
 آن چيـزي    2عـشق «بـه نظـر وي      . اي دارد   قابل توجـه   جايگاه   دوستي سيسرون نيز در انديشه   

اولـين انگيـزه بـه سـوي توجـه      «و دوسـتي   » گـذارد    در اختيار ما مـي       را  3است كه كلمة دوستي   
لذت عادي كه از  ،سيسرون  از طيف دوستي .(Dallmayr, 1984: 46)» كند متقابل را ارائه مي

وي آراء ارسطو را    . شود، سخن ميگويد    رابطه را شامل مي    يتا ساخته شدن شخصيتها در دوسو     
  :مسئوليتي و بي دردي ناميد ت و انزواجوئي رواقي را بيبراي قانون اساسي جمهوري به كار گرف

گانـه تعلـق خـاطر، نـه          اين حقيقتاً زندگي جباران است آنجا كه بي شك نـه حـس بيـست              «
زردگـي  آ هـر چـه هـست عـدم اعتمـاد مـداوم و            . اعتمادي به خيرخواهي ديگري وجود ندارد     

تـر را   ت كـه پـائين دسـت   اهميت اساسي دوستي اين اس ـ  . است، يعني جائي براي دوستي نيست     

_____________________________  
1. koinonia. 

2. Amor. 

3. Amicitia. 



ل، 
 او

ره
شما

ي، 
اس

سي
وم 

عل
مس

و ز
يز 

پاي
ن 
تا

13
84

 

  

 

114
اين رفتار بايد توسط همگان دنبال شود تـا اينكـه اگـر كـسي بـه وضـعيتي برجـسته                     . برابر ببينيم 

» برسد، چه در خصلت چه در ثروت و چه در فكرت، بايـستي آن را بـا دوسـتان شـريك كنـد                      
  .)همان(

 از آن   چيـست ايـن رهـائي از دغدغـه كـه          «گويـد      سيسرون در باب دوستي و نفي انزوا مي       
 .(Derrida, 1988)»  اگر ما از دغدغه بگريزيم بايد از فضيلت نيز بگريـزيم …شود؟ سخن گفته مي

: گويد كند و مي مانند ارسطو، سيسرون نيز بين نيكي، فضيلت و دوستي ارتباط وثيقي برقرار مي   
اد  بـراي بـسياري قابـل امتـد    اما همين نـوع خـصوصيت  . ميان خوبان ميل به خوبي ناگزير است     «

  .)50:همان(» چه، فضيلت غير انساني، خشن ياخودخواه نيست. است
  دوستي در انديشه اسلامي

از يكـسو بـا نظـام       ايـن مفهـوم     .  يكي از مفاهيم اصلي در آراء سياسي فارابي است         »محبت«
فـارابي از نظريــه  . فكـري وي مـرتبط اسـت و از ســوي ديگـر بـا مفهـوم عــدالت بطـور اخـص        

به اهميت محبـت بـراي نظـام سياسـي اجتمـاعي          وي  . بهره برده است  ارسطويي در باب دوستي     
اجزا و مراتب مدينه به واسطه محبت بعـضي بـا بعـضي ديگـر مـرتبط                 «: گويد  اشاره كرده و مي   

فـصول   (»ماننـد  اند و از راه عدالت و اعمال عادلانه محفوظ و بـاقي مـي   شده اند و پيوند خورده  
محبـت  . »محبـت ارادي  «و  » محبـت طبعـي   «:  اشـاره دارد   فارابي به دو نوع محبـت     . )4()70:مدني

توان در محبت والدين به فرزندان ديد و محبـت ارادي را در اشـتراك آدميـان در                    طبعي را مي  
بر همين اساس، فارابي در تدوين نظري مدينـه فاضـله بعنـوان برتـرين               . فضيلت، منفعت و لذت   

داند و تعبيـري      دالت را تابع محبت مي    عوي  . ورزد  نوع سامان سياسي بر نقش محبت تأكيد مي       
عـدالت در مدينـه     » والعـدل تـابع للمحـب     «وي با استفاده از تعبير      . كند  ه مي ئمشابه ارسطو را ارا   

 .)229:1380هاجرنيا، م(داند  فاضله را تابع محبت مي

نيز حائز جايگاه برجـسته     )   هجري 7قرن  (مقوله دوستي در آراء خواجه نصيرالدين طوسي        
 در تعبيـر افلاطـوني اسـت        »نيـاز «در بردارنـدة عنـصر      علاوه بر اينكه    بير وي از دوستي     تع. است

 وي محبـت را از عـشق    . نيـز هـست   عنصر ارسطوئي در باب نسبت دوستي با سياست     مشتمل بر 
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فـرط  « يـا    ،علت عشق از نظر وي دوگانـه اسـت        . داند  مي» افراط محبت «كند و عشق را       جدا مي 

توان گفت خواجه نـصير تعبيـري بـسيار مـشابه بـا                لذا مي  .» طلب خير    فرط«است يا   » طلب لذت 
 عـشق ـ   ،دانـد و خواجـه    ارسطو دوستي اصيل را خواستاريِ خير ديگـري مـي  ،چه. ارسطو دارد

خواجه نصير، نيـاز بـه يكـديگر را امـري           . داند  ـ را طلب خير در ميان جماعت مي        افراط محبت 
هـر يـك بـه      » كمـال و تمـام    «انـد و       به يكديگر محتـاج    داند و معتقد است مردم      گريزناپذير مي 
از سوي ديگر، از نظر وي، هنجارهـاي عـامي كـه امكـان     . ا اشخاص ديگر استبنزديك بودن  

 از جملـه  ،آورنـد، نـسبت جـدي بـا دوسـتي دارنـد           نيك زيستن در قلمرو عمومي را فراهم مـي        
. داند  جاي گزيني براي آن مي    وي عدالت را آنگاه كه جامعه فاقد دوستي باشد چونان           . عدالت

احتيـاج بـه    «:  قائـل اسـت    »محافظت از نظام نوع   «همچنين وي براي دوستي كاركردي همچون       
 » از جهـت فقـدان محبـت اسـت    ،عدالت كه اكمل فضائل اسـت در بـاب محافظـت نظـام نـوع              

  .)224 :1377، خواجه نصير(
گـري     او در حالي كه سـلطه      .گذارد  گري نيز مي    را در مقابل سلطه   » دوستي«خواجه نصير      

چنـان كـه    «: دانـد   ، دوستي را منشأ قوام و كمـال مـي         بيند  را در راستاي فساد و نقصان مي      ) غلبه(
 وي  .)225 :همـان (» محبت مقتـضي قـوام و كمـال اسـت، غلبـه مقتـضي فـساد و نقـصان باشـد                    

: نـد دا  همچنين در توضيح مفهوم محبت، آن را از صداقت عامتر و داراي خـصلت جمعـي مـي                 
تر بود؛ چـه، محبـت ميـان جمـاعتي انبـوه صـورت بنـدد و صـداقت در                      محبت از صداقت عام   «

  .)همان(» شمول بدين مرتبه نرسد
  دوستي در عصر مدرن

 بـه عنـوان يـك پـروژه مـشترك بـراي  دوران               »جماعت سياسـي  « مقولة   مك اينتاير به نظر   
گويـد وجـود نـدارد،      مـي  polisمدرن، بيگانه است و  دركي از آن، آنگونه كه ارسطو دربارة            

بهتـرين آراء   .(White, 1999: 30)لذا دوستي به يك رابطة احساسي تنـزل پيـدا كـرده اسـت     
آراء مونتني در بـاب     . توان در انديشه مونتني و كانت يافت        درباره دوستي در عصر مدرن را مي      

 اساس اصـالت فرديـت      هر دو متفكر آن را بر     .  رمانتيك و آراء كانت راسيوناليستي است     دوستي  
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  .فهمند مي

مونتني به چهـار    . داند  مي» رابطه بين افراد  «و نه چونان    » يكي شدن «مونتني دوستي را چونان     
كنـد، امـا هـيچ      اشاره مي»ارجمندي«و  »غريب نوازي«  ،»اجتماعي«، »طبيعي« ، يعنينوع دوستي

 علـي رغـم اذعـان بـه وجـه      مونتني. شناسد  به عنوان دوستي ناب نميجمعييك را به تنهايي و    
. ورزد  ارتباطي روابط انساني چنين وجهي  را فاقد اهميت دانسته و به اصالت فرديت تاكيد مـي                

اهميت است،     است اما اين به خودي خود بي       1وي معتقد است كه اگر چه آدمي حاصل ارتباط        
ا نيز در بدو امر   وي ازدواج ر.(Montaigne, 1958:125-127) مثلاً عشق پدر و فرزند يا برادر

را ) مـشترك (ر مـونتني دوسـتي عمـومي        ظ ـاز ن . بينـد   آزادانه اما ادامة آن را همـراه بااجبـار مـي          
گيرد و حاكميـت  مطلـق بـر آن            كه  جان را در بر مي      ) واقعي(اما  دوستي    . توان تقسيم كرد    مي

 ممكـن   به گفتـه وي، انـسان  .(Dallmayr, 1984: 167)حاكم است قابل تفكيك نخواهد بود 
است كسي را به خاطر زيبائي دوست بدارد، ديگري را به خاطر شوخ طبعـي، سـومي را بـراي                     

گيـرد و حاكميـت كامـل          اما آن دوستي كه كل روح را در بر مي           ....تساهل، چهارمي را براي     
هر يـك  «دوستي نوع در اين . دوستي واقعي غير قابل تقسيم است   . تواند رقيبي بپذيرد    دارد نمي 

» ماند كه به ديگـران بدهـد        گذارد كه هيچ چيز براي او باقي نمي         ا چنان به ديگري وا مي     خود ر 
(Monteigne, 1958:163). بنابراين دوستي حالت تجارت يا تبادل يا هيچ چيز مگر خـود را  ، 

    .)همان(» ندارد ، اختلاط  روانهاست«كه همان 
وت از مـونتني در بـاب دوسـتي    رغم اصيل دانستن فرديـت، ديـدگاهي متفـا        اما كانت، علي  

 يكي وظيفه نسبت بـه      .كند  ، وي به دو نوع وظيفه اخلاقي اشاره مي        »متافيزيك اخلاق «در  . دارد
 وي از عشق و دوستي بعنوان وظـايف         .(Kant,1986:546)خود و دوم وظيفه نسبت به ديگري        

ري شـامل  بـه نظـر وي، وظيفـه عـشق نـسبت بـه ديگ ـ           . انسان نسبت به ديگران سخن گفته است      
همبستگي ) در كاملترين شكل آن   (به تعبير كانت، دوستي     . شناسي و احسان است    همدلي، حق 

_____________________________  
1. Commnication. 
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همچنين، با توجه به اينكـه       .(Ibid:584)دو شخص از طريق عشق و احترام متقابل و برابر است            

سـازد، انـسانها وظيفـه         آنهـا را متحـد مـي       ،بختي ديگـري    مشاركت و شراكت همدلانه در نيك     
انديشد، اما تفاوتهـاي جـدي بـا          گر چه از اين جهت، كانت با ارسطو يكسان مي         . ارنددوستي د 
كانت بر خلاف ارسطو، عشق و عدالت را نه در راستاي هم بلكـه متفـاوت و جـداي          . وي دارد 

 چـون دينـي بـه       ،اجبـاري نيـستند   » كار فوق اخلاقي  «و  » عشق«به تعبير وي،    . بيند  از يكديگر مي  
 نظامي است كه حقوق و تعهدات متقابل ،اما، عدالت. ها ندارد حقي بدانكسي  ندارند و كسي    

بنابراين آن دوستي كه معطوف به غايـات ديگـري     . كند  انسانها نسبت به يكديگر را تعريف مي      
خالص و كامل نيست     وراگماتيك است   پ دوستي   ، اگرچه از عشق سرچشمه گرفته باشد      ،است

(Ibid:587).    كه از عدالت برتر اسـت      ،نجاري ارسطو را در باب دوستي     بنابراين كانت تعبير ه ، 
كانت نگرش رمانتيك مونتني درباره دوستي را نيز با رويكرد عقلگرايانـه            همچنين،   .پذيرد  نمي

شـود بـه طـور خـالص و كامـل قابـل               به نظر وي، دوستي كه گفتـه مـي        . دهد  مورد نقد قرار مي   
دوستي نبايد مبتني   «كه   در حالي . مانس است  رو ]مثل آنچه مونيني گفته است    [يابي است     دست

چون احساس  در انتخـاب خـود، كـور اسـت و             .  ...بلكه بايد تابع قواعد باشد    » بر احساس باشد  
   .)586: همان(» رود پس از چندي چون دود به آسمان مي

  
  دوستي و انديشه معاصر 
اي  هر يك به گونـه    اي همچون آرنت، هابرماس و دريدا         ن برجسته ادر دوران معاصر متفكر   

اي برجـسته بـر       در اين ميان آرنت و هابرمـاس بـه گونـه          . اند  خاص به مقوله دوستي توجه كرده     
بـه تعبيـري    . اما دريدا، تعبيري متفـاوت از آن دو دارد        . اند  وجه بينا ذهني دوستي تأكيد ورزيده     

ي نيـك،  يـابي بـراي زنـدگ    توان گفت كه فلسفه سياسي معاصر در غـرب اكنـون در هنجـار     مي
  . توجه را به دوستي و نسبت آن با عدالت معطوف كرده است

وي از يكسو معتقد است مفهوم دوسـتي  . مقوله دوستي در آراء آرنت بسيار با اهميت است    
در يونان قديم براي مقابله با شورش بردگان مطـرح شـده بـود واز سـوي ديگـر معـضل دوران                
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بـه تعبيـر وي،     . دانـد   ن فضاي مشترك زنـدگي مـي      اي  شدن آدم و از ميان رفت         مدرن را در ذره   

آرنت با توجه به    . گردد   به غلبه فرديت گرايي و سوژه محوري مدرن باز مي          1بيگانگي از جهان  
بيناذهنيـت در آراء آرنـت در چهـار         . پاسخ به پرسش امر سياسي اسـت        نگرش بيناذهني در پي     

. يابـد   نمـود مـي   » شـهروندي « و   )پراكسيس(» كنش«،  »قدرت ارتباطي «،  »عرصه عمومي «مفهوم  
قلمـرو  . عرصه عمومي جايي است كه به ما مشتركاً و در تمايز از مكـان خـصوصي  تعلـق دارد             

  . است 2مشترك عرصه عمومي فضاي مابين
سـازد    احياء عرصه عمومي كه مـشاركت افـراد در قلمـرو مـشترك زنـدگي را ممكـن مـي                   

ستگي ب ـ شهروندي را در پرتو دوستي و هم  آرنت مقوله . دهد  فلسفه سياسي آرنت را تشكيل مي     
آرنـت مقولـه   . از نظر وي، شهروندي همانا مشاركت در عرصه عمـومي اسـت     . كند  تعريف مي 

چـه  . دانـد   حقوق طبيعي را بعنوان مبنائي براي عرصه عمومي و جايگاه فرد در آن درست نمـي               
ونه كه در   بيعي، آنگ نه ط (د كه ويژگي فرهنگي     بين   مي  3وي عرصة عمومي را يك سازه انساني      

 هـر دو تعـاملي، بينـا ذهنـي و      و( كه حاصل زبان و كنش اسـت         بوده) حقوق طبيعي آمده است   
 .(D' Entreves, 1994:140-144)) پديدار شناسانه هستند

 ،داند آرنت روابط احساسي و تعلق خاطر شخصي را فقط در عرصة خصوصي ارزشمند مي   
تعلـق  «نكتـه مهـم اينكـه در آراء وي جـاي     .  شـمارد   مي آنها را در عرصه عمومي خطرناك         اما

در عرصــه عمــومي » دوســتي مــدني«و » همبــستگي«و » احتــرام«در عرصــه شخــصي را » خــاطر
آرنت احترام كانتي را به عرصـه عمـومي وارد   . يطرفانه هستندبهر سه اينها مشورتي و . گيرد  مي
شـباهت    كه به دوستي مدني ارسطو بي     كند    وي به احترام به عنوان نوعي دوستي اشاره مي        . كرد

نيست و به معني آن نوع دوستي است كه بدون نزديكي بوده اما توجه نسبت به شخصي اسـت                    

_____________________________  
1. World Alienation. 

2. Inzwischen. 

3. Artifact. 
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چنين تعبيري از دوستي در ايدة كثرت انـساني         . بين ما قرار داده است      اي دور كه جهان     از فاصله 

نظـر وي، برابـري شـرط     از. در تلازمنـد  » متمـايز بـودن   «و  » بـودن «آرنت نهفته است كه در آن       
نزد آرنت دوستي مـدني و      .  دستيابي به عرصة عمومي است و تمايز متضمن فرديت افراد است          

همبستگي ـ استقرار يك رابطـه متقابـل اسـت كـه      .  پيوندهاي حقيقي سياسي هستند،همبستگي
 .(Dallmayr, 1984: 47)  استبا تشريك كلمات و اعمال متقارن

حائز فاوت از ارسطو ولي مشابه با تعبير آرنت در انديشه هابرماس نيز             اي مت    دوستي به گونه  
اگر چه از نظر معنايي مقوله همبستگي در فلسفه سياسي هابرماس با مقوله دوستي . اهميت است 

  در مباني و ابعاد مابين آنها وجود  هاي جدي  تفاوت ارسطو بسيار نزديك است اما در عين حال   
برجسته كردن وجه عقلاني در نظريه خود ميراث كانتي را نيـز حفـظ كـرده                هابرماس، با   . دارد

 وجوه زباني و بين الاذهاني در روابط اجتماعي و بـه تبـع آن                است، اما متفاوت از او با تاكيد بر       
  . گيرد  بعنوان مبناي دستيابي به هنجارها، از كانت نيز فاصله ميو امكان استقرار فرآيند گفتگو

اند    فرد و هنجار اجتماعي را كه در اخلاقيات سنتي با هم مورد تأكيد بوده              هابرماس حرمت 
و در دوران مدرن توسط كانت مدون شدند؛ به شكل جديدي كه در آن همبستگي از اهميـت                  

در اخـلاق متـافيزيكي كانـت، آزادي و         . بنـدي كـرده اسـت       خاصي برخـوردار اسـت صـورت      
اما .  و بيطرفي قوانين بيانگر اخلاقيت اجتماعي است        بيانگر حرمت فرد بوده    ،افراد» خودبنيادي«

هابرماس به جاي تأكيد بر مباني متافيزيكي اخلاق، تأكيد را بر عقلانيت ارتباطي كه بـر اسـاس            
از طريق توافـق آزاد، مـستدل ـ معقـول و آگاهانـه      ) اخلاقيات جمعي(آن هنجارهاي اجتماعي 

 در  »احترام برابر «در اين چارچوب،    . ته است شوند، گذاش   شركت كنندگان در گفتگو معتبر مي     
 حال كه توجـه بـه هنجارهـاي عـام در الـزام               عين    در . توافق منتج از عقلانيت تأمين شده است      

گيرد و براي آنهـا   شود، هر فردي موقعيت ديگران را در نظر مي          نگرش كلي و متقابل تأمين مي     
يت از طريـق رابطـه بينـاذهني محقـق     ايـن وضـع  .  (Habermas, 1986:157)وزن يكسان قايـل اسـت  

  . شود مي
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  همبستگي، بيناذهنيت و فلسفه سياسي

بـه نظـر وي، در      . همبستگي نقطه پيوند  فلسفه اجتمـاعي و فلـسفه سياسـي هابرمـاس اسـت               
هـاي سيـستماتيك       مكـانيزم ) مـديريتي (نظامهاي اجتماعي غيرـ ارتباطي، پول و قدرت اجرائـي          

طـور    كنندگان، بلكـه بـه        ها را نه از طريق مقاصد مشاركت        نشهمگرايي اجتماعي هستند كه ك    
امــا، در يــك نظــام ارتبــاطي، . كننــد انوني هــدايت مــيمخفــي  از آنهــا و از طريــق نهادهــاي قــ

گيــرد و چونــان منبــع ســومي بــراي  همبــستگي در كنــار دو حــوزه اقتــصاد و دولــت قــرار مــي
ارزشها و ديـدگاهها و يـك       ) اوليه(همبستگي همانا اشتراك اساسي     . كند  قانونگذاري عمل مي  

ي ارزش انجام دادن دارد، است فهم و تعبير مشابه در باب اينكه چه چيزي مهم است و چه كار           
 از طريق همبستگي، قدرت ارتباطي از مسير قانونگذاري به قـدرت اجرائـي تبـديل          .)29:همان(

   .)299: همان(شود  مي
ــو از       ــك س ــود را از ي ــتاندارد خ ــي، اس ــدگي جمع ــي زن ــواي اخلاق ــب، محت ــدين ترتي  ب

هائي از ايـن دسـت        فق سيستم هاي از خود بيگانه نشده زندگي همبستة اجتماعي در ا           شهر  آرمان
و هـا   ند كه نـزاع  باشاز سوي ديگر به شيوه جامعه عادل كه نهادهاي چنان ساخته شده         . گيرد  مي

: همـان (كه در راستاي منـافع يكـسان همـه باشـد            ) مند كنند   قاعده( نظم ببخشد    آن گونه توقعات را   
از آزادي ارتبـاطي خـود    نكند  شهروندا  كه ايجاب مي»عمل به خود ـ مختاري « از طريق . )98

  . كند استفاده عمومي  ببرند، قانون، نيروي اجتماعي خود را از منابع همبستگي اجتماعي كسب مي
هاي ليبرال و جمهوريتي      همبستگي محور فلسفه بيناذهني است كه هابرماس در مقابل نظريه         

صي و عمومي ناتوان    بنيادي خصو    از حل نزاع بين خود      اين دو نظريه  . كند  شهروندي  مطرح مي   
روسو و  (يا خودمختاري عمومي    ) ليبراليسم كانت (است     يا حقوق فردي اولويت داشته     .اند  بوده

در نظريـه  .  فـردي يـا جمعـي هـستند       1هر دوي اين ديدگاهها مبتني بر مقوله سوژه       ). جمهوريت
ي نيـاز   گيـري از حقـوق فـرد        ليبراليِ آزادي، حق منفي مبناست  و به حمايت دولت براي بهـره            

_____________________________  
1. Subjectivity.  
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آنهـا  . و حقوق مشاركت و ارتباط حقوق مثبت هـستند  در نظريه جمهوري، حقوق مدني   . هست

تواننـد آنچـه را       ضامن مشاركت در يك عمل مشترك هستند كه از طريـق آن شـهروندان مـي               
 خـود بنيـاد سياسـي يـك جمـاعتي، از افـراد آزاد و برابرانـد                  1يعني عـاملان  . خواهند، باشند   مي

 در انديشة سياسي مبتني بر مقوله بيناذهنيت كـه در تعـابير ارتبـاطي ـ عقلانـي       ما ا.)270: همان(
در اين ارتبـاط هـابر      . توان اولويت همزمان حق خصوصي و عمومي را بفهميم          كند مي   بروز مي 

  را بــه عنــوان يــك شــبكه متنــوع ســامان ارتبــاطي بــراي 2مــاس مفهــوم خــود بنيــادي عمــومي
ر وي مـشروعيت دمكراتيـك      ظ ـبـه ن  . كند  اده عمومي مطرح مي   گيري گفتگويي نظر و ار      شكل

شود بلكه از طريق كيفيـت گفتگـوئي فرآينـد           اكثريت سنجش نمي    تنها با قانون حاصل از رأي     
آيد كه از سطح غير رسمي تا نهادهاي ساختاري، يك معناي اعتبار        حاصل مي   3كامل مشورت 

دهند قانون نه بر اساس نياز      ط آنها اجازه مي   فق. كند   حفظ مي  4و همبستگي را در اجتماع قانوني     
بلكه بر طبق نيازهاي برخاسته از دنياي زندگي بازيگران كه » قدرت اجرائي«به كنترل ـ توسط   
معنـاي بـين ذهنـي،      « در چنين وضعيتي  . بيان شده تدوين شده است    ) آرنتي(در قدرت ارتباطي    

از نقطـه نظـر گفتگـوئي،       . يگر قائلنـد  نظامي از حقوق است كـه شـهروندان متقـابلاً بـراي يكـد             
  .)271: همان (6»اذعان« متقابل حقوق و وظائف مبتني است بر روابط متقارن 5پذيرش

 آن تأكيـد  7در اين ارتباط، هابرماس ابتدا در تمايز از بعد احساس در تعامل بر بعد شـناختي              
 دو وجـه را دارد مطـرح        اي كـه هـر      داشت، اما نهايتاً مفهوم همبستگي را بعنوان آن نـوع رابطـه           

يعني هم وجه قانون عام بعنوان مبناي عدالت ـ يعني برخـورد يكـسان بـا همگـان ـ و هـم        . كرد
_____________________________  

1. Authors. 

2. Public Autonomy. 

3. Deblirtation.  

4. Rechtsgemienschaft. 

5. Observance. 

6. Recognition. 

7. Cognitive. 



ل، 
 او

ره
شما

ي، 
اس

سي
وم 

عل
مس

و ز
يز 

پاي
ن 
تا

13
84

 

  

 

122
در مجـادلات مربـوط بـه ايـن دو          . »ديگري«به موارد عيني و مصداقي       (Care)وجه توجه خاص  

ت بعـد  ها مطرح شده كه ممكن اس وجه در بيناذهنيت هميشه اين نگراني از طرف راسيوناليست        
 البته وجوه بنياذهنيـت يـك   .(White, 1999:304)احساسي در فرآيند هنجارگزيني غالب بشود 

توان يك سوي آنرا احـساس صـرف نـسبت بـه ديگـري دانـست و از                    سازد كه مي    طيف را مي  
هـا و   اي ـ گفتگـوئي در فرآينـد حمايـت از داعيـه      سوي ديگر شناخت عقلاني و رابطه مجادلـه 

از نظـر هابرمـاس مفروضـات ارتبـاطي گفتگـو، شـامل       .  فرض كردي به وفاق   نهايت امر دستياب  
 هـستند كـه در آن بـه         1 در برگيرنده اصل مرتبطـي بـا دغدغـه          شوند اما   نمي» دلسوزي«نقطه نظر 

بـدين معنـا،    . كنـد    اشاره مي  3»توجه«در اين ارتباط وي  به مفهوم        . »شود   مي   توجه 2رفاه همنوع «
بطـور متقابـل بـه رفـاه        ) هـا   سـوژه (عدالت است چون با آن همه افـراد         همبستگي همانا ديگريِ    

كننـد   ديگري كه با او چونان موجودات برابر شكل ارتباطي زندگي را شريك هستند توجه مي              
(Ibid:317).            اسـت  و هـم خـاص     بنابراين، همبستگي بعنوان برخورد يكسان با همـه، هـم عـام  .

اي اسـت كـه از طريـق آن      قـانون اساسـي، وسـيله   نهادهاي قانون مدرن، مثـل حقـوق بنيـادي و    
كـه بـا    » همبـستگي «و  » اعتبـار «جمعي از   شكل جديد تاريخي، يك تعبير      ه  توانند، ب   بازيگران مي 
  .  تحصيل نيستند حفظ كنندتي قابلننهادهاي س

. نگـرد   اي غيرمتعـارف بـه مقولـه دوسـتي مـي            بر خلاف آرنت و هابرماس، دريدا با دغدغه       
اعتراضي اسـت نـسبت بـه متافيزيـك مـدرن كـه كـل جهـان را چونـان هـدف                      « :نگرش دريدا 

اي كه سوژة فردي و جمعـي   راستاي تكاثر سرمايه و صنعت بر ساخته است، پروژه    اي در     پروژه
  .(Deutscher, 2000:23)» را به تصاحب در آورده است

بـر آن   اسـت كـه  بيشينه اين رويكرد در نقد نيچه به تلازم عشق و تملك در عصر مدرن نهفتـه  

_____________________________  
1. Care. 

2. Fellow man. 

3. Anteilnahme. 
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» او خـود تـصاحب اسـت    . خواهـد   ا مي عشق مي خواهد كه تصاحب كند، تصاحب كردن ر         «است

(Ibid).  
يكـي در پايـان دوران   . بر اساس نظر دريدا، دو گسست در تاريخ دوستي حادث شده است 

و همـسازي    3، حـد گـرا  2ذات گرايي ،1ـ رومي، يعني دوراني كه متقابل بودن، همرايي يوناني
گسست پسا كلاسيك توسط مونتي نشان داده شـد وي متقابـل بـودن را               . ي ارزش داشت  سياس
دريدا در پاسخ به اين كه آيا ايـن نگـرش           . كند   و بي نهايت را مطرح مي      4گسلد و نامتوازني    مي

گسـست دوم  . گويد كه قطعا غير سياسي كردن الگوي يوناني اسـت  يهودي ـ مسيحي است مي 
گويـد    دريـدا مـي   . نفي شـدند    5 گرفت و تاريخ مندي و نمونه بودن        انجام چهتوسط نيچه و بلون   

بـه  » .كنند كه ديگر از آن همسايه و يا حتي يك انسان نيـست              دوست را با نامي خطاب مي     «كه  
آنـي بـودن    «در  . رود  اي فراتـر از تعينـات مـي         دوست اكنون به سوي فاصله    » كيستي«گفته وي،   

قت، قرابت، حتي زنـدگي و حتـي خـاطرة زنـدگي فراتـر           ، حقي  علم  علاقة دانش، «از  » نهايت  بي
گويد دوستي در بر گيرنده اذعان بـه غريبگـي مـشتركي اسـت كـه بـه مـا                      بلونچه مي .  »رود  مي

آنها حتي در . گوييم  سخن بگوييم، بلكه فقط با آنها سخن مي دوستانمان دهد دربارة اجازه نمي
  . كنند حفظ مينهايت خود را  لحظات بيشترين آشنائي، فاصله بي

 را ـ كه در زمانة ما توسط هايدگر به جد مطرح شده ـ   6»چه هست«دريدا پرسش ارسطوئي 
وي ارتباط يا تشابهي بين پرسش كردن بنيادين فلسفه ـ كه خود همان عـشق بـه    . كند مطرح مي
  : )5(كند  است ـ از يكسو و دوستي از سوي ديگر برقرار مي7حكمت

_____________________________  
1. Homologic. 

2. Immenentist. 

3. Finitist. 

4. Heterology. 

5. Exemplarity. 

6. Ti estin. 

7. Philen to sophen. 
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را ) فلـسفه (رسد كه هميشه اين دوستي        به نظر مي  » چه هست «خود امكان پرسش در شكل      «

» ايــن تأييــد بيــشيني بــودنِ بــا هــم بــودن در ســخن اســت . هــا مفــروض دارد ماقبــل از دوســتي
(Dallmayr, 1984:152). 

اما دريدا بر خلاف سنت فلسفي افلاطون، ارسطو، سيسرون، كانت، هگل كه در آن بين 
وي تأكيد را . انديشد ، ميخوردهل اخلاقي و سياسي پيوند دوستي با فضليت و عدالت و با عق

يا ( كه در روابط انساني» )غريب(خشونت عجيب «گذارد و نيز بر  بر جدائي و انفصال مي
كند  را نهايتاً به شخصيتي اطلاق مي» دوست«وي .  نهفته است اشاره دارد) روابط غير انساني

گيري از تعاليم نيچه بر ناممكن بودن ارتباط بين  ا بهرهدريدا ب. كه شايد ديگر همانا انسان نباشد
ورزد و در مخالفت با توازن فضيلت در دوستي كامل ارسطو  خود و ديگري تأكيد مي

اوليه را يعني دوستي ابتدايي را با آنچه كه در  حكم توانيم اين چگونه ما مي: نويسد مي
جدائي حضور از  2 زشت اما صالحنامتوازن و قانون  1ضرورت يكجانبه بودن يك دوستاري

. دهد  بر اين اساس دريدا بديلي براي آرمان آتونومي ارائه مي.)همان(حاضر، سازگار سازيم 
از نظر دريدا امكان يك  .كاملي براي خود يا از ديگري وجود ندارد تونوميآبه نظر وي هيچ 

» خودمان«نيم هرگز شود كه ما اذعان ك نگرش سياسي و اخلاقي درست فقط آنگاه آغاز مي
 .)سياست تمايز و سياست دوستي(هرگز در خود و يكسان با خود نيست » خود«نيستيم و يك 
نيچه » دوست«اما به تعبير دريدا .  شود   تواند توسط نيچه بعنوان يك تمايز تعريف دوستي مي

ين  و وجود ديگري تعي3براي دريدا در  بحث دوستي پرسش غيريت. هميشه يك برادر است
كند و امكان بيشترين تفاوت در  وي از ديگري چونان ضروري و ناممكن ياد مي. كننده است

گوئيم و مواجه  به گفته وي وقتي ما با ديگري سخن مي. كند بالاترين قرابت را مطرح مي

_____________________________  
1. Philien. 

2. Righteous. 

3. Otherness. 
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از پيش امكان ارتباط و گردآمدن  1شويم، در هر سطحي از مذاكره سياسي تا مواجه عادي مي

دريدا به  آن نوع دوستي اشاره .  بايد ناممكني هر دو را نيز فرض كنيم   اما. ايم تهرا مفروض داش
تا آنجا كه بتوان از مفهوم . باشد»  جاذبه«، »شباهت«و لذا  فاقد » حضور«، »قرابت«دارد كه فاقد 

ه  آنچ«ناميد، آنها كه » دوستان تنهايي«توان آن را  دوستي براي تعبير دريدا استفاده كرد مي
اينان چون قابل مقايسه نيستند و ميزان  .، يعني تنهايي را دارند»توان در آن شريك شد نمي

لذا اين دوستان جداي از هم » اند دوستان خوبِ تنهائي«يا به گفته نيچه . مشتركي ندارند تنهايند
 )(ibid:162. اي در سكوت خويش با هم ساكتند اگرچه  هر يك در گوشه. منزوي و منفردند

 به تصور كردن ،»عدالت نو«اشاره دارد و  بر اين اساس با طرح » سياست ديگري«لذا دريدا به 
  .)Ibid:164(» كند دعوت مي» تصاحب«و » تناسب«يك برابري فراسوي 

كه توسط   3»اجتماع مديريت نشده« به مقوله 2» بدون اجتماعجماعت« دريدا در ارتباط با 
جماعت دوستان «وي به .  داردطرح شده است اشارهموريس بلونچت و ژان لوك نانسي م

كند و خطاي سنت فكري غرب در رابطه با نسبت مشترك و جماعت تأكيد  اشاره مي» منزوي
اي از جماعت، كساني كه در  كند، يعني شبكه  را مطرح مي 4كند و مفهوم اجتماع  اتكايي مي

 .(Ibid)شود  ودن ايجاد ميدر اين حالت گسستي در دو جانبه ب. ورزند جدائي دوست مي

 چونان نوعي از اليگارشي ترجيحـي    5دريدا ارسطو را به خاطر مطرح كردن دوستي خواص        
وي مفهوم دوستي را در پيروي از لونياس مطرح كرده و بر خلاف اصـول               ) همان. (كند  نقد مي 

ا همانـا   جهه بـا ديگـري ر     اوي مو .  را بر خاص بودن ديگري گذاشته است          عام هابرماس، تأكيد  
مواجـه بينـاذهني بـراي لوينـاس، بطـور سـاختاري  بـه               . داند  مي» دغدغه او را داشتن   «الزام براي   

_____________________________  
1. Quotidian. 

2. Community without community. 

3. Inoperant unmanaged community. 

4. Qanchoritic community. 

5. Oligophilia. 
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شـخص   1ورزي نسبت به خـاص بـودن   پايان عدالت  تجربه، يعني به مسئولتي اخلاقي كه كار بي       

 .(White, 1999:313)ديگر با دلسوزي هميشگي، مقيد است 

 و كمك بـه انـسان در نيـاز فـردي او را              3نامحدود دلسوزي  براي ارائه    2دريدا الزام نامتقارن  
 براي وي برخورد يكسان و دلـسوزي دو منـشأ           .(Ibid:374) داند  يك اصل محوري اخلاق مي    

قانون يك حوزه هنجاري با ايده برخورد يكـسان اسـت      . گيري اخلاقي است    متفاوت در جهت  
پرسـد كـه مـا        مـي » سياست ارتباط «وي با اشاره به      .(Ibid) در دلسوزي شخص خاص است        اما

يـك سياسـت مـسئول را در قلـب ايـن             توانيم براي ناممكني آشتي مـسئول باشـيم و          چگونه مي 
ناممكني آشتي به اين معنا كه سياست آشتي كنار گذاشته شود           . اذعان مورد مذاكره قرار دهيم    

ياز و نـاگزيري كـه      براي دريدا ما هميشه  در تلاش براي آشتي با ديگري هستيم، يعني ن             . نيست
كنند كـه در آن   بست زندگي مي به عبارت ديگر دشمنان در يك بن      . شود  ناممكن خود نفي نمي   با  

   .(Deutscher & Badhwar, 1992:31) متقابل براي ناتواني در آشتي كردن است 4دلسوزي
 فلسفه  مفهوم دوستي نهايتا در آراء دالماير با رويكردي پديدارشناسانه به شكل بارزي وارد            

رسيدن به شـهر     دالماير، معتقد است غايت فلسفيدن  در باب سياست          . سياسي معاصر شده است   
وي سياست را چونان پرورش يك نوع خاص از كنش بين انساني تعريـف              . صلح موعود است  

به گفتـه وي  دوسـتي آنقـدر كـه بيـانگر نـوعي رابطـه              . زند  كند و آن را با دوستي پيوند مي         مي
ترام متقابل و آمادگي براي اجازة بودن با همديگر در عرصة عمومي است، به معني               مبتني بر اح  

 .(Dallmayr, 1984:146)قرابت شخصي نيست 

» ديگـر خودهـا   «به تدريج از    » خود«به تعبير دالماير، در طي يك دوران تاريخي چند قرنه،           
هـم    ( homonoiaفاصله گرفت، فرآيندي كه نتيجه آن به خفا رفـتن مفـاهيم باسـتان همچـون    

_____________________________  
1. Parlicularty. 

2. Asymetrical. 

3. Care. 

4. Compassion. 
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مـسيحيت  . انـد   به عقيده وي چندين عامـل در ايـن فرآينـد مـؤثر بـوده              .   بوده است  1)راي بودن 

گيري جديدي را ـ يعني توجه به رابطه بين انسان و خداوند  را ولو بـه قيمـت پيونـدهاي      جهت
 يابن ـم متفكر را چونـان  2فلسفة مدرن توسط دكارت يك خود. بين انساني ـ وارد زندگي كرد 

كه از جهان بيرون كه شامل طبيعـت و ديگـر خودهـا             مبنائي  . قطعيت دروني خويشتن برپا كرد    
گرايان، نفع شخصي را محور و نيـروي محركـه در             نظريه ليبرال از هابر تا فايده     . بود، جدا نمود  

سياست و اقتصاد بازار قرار دادند، گرچه برخي اوقات به ابعاد بين انـساني و همـدلي و انـصاف     
تـرين فيلـسوف ليبـرال هـم روابـط بـين افـراد، از جملـه                   حتي كانت شريف  . اند  م اشاره داشته  ه

  .(Ibid)دوستي را به كنار نهاد و قواعد عام عدالت و ضرورت احترام عقلاني را جانشين آنها كرد 
 ارسطو يك رابطه امتداد افقي را براي دوستي در قلمرو اجتماعي و سياسـي               ،از نظر دالماير  

تـوان چونـان    قطعـاً مـي  «: دانـد  لذا ارسطو دوستي را سنگ بناي سياست مي. ر گرفته استدر نظ 
يك شهروند دوست بسياري از ديگران بود و در عين حال حقيقتاً يـك شـخص درسـت بـاقي                    

  .(NE: 1160a22, 1171a17)» ماند
ه مبارزه براي داند و ب دالماير دوستي را در قالب احترام متقابل، به خصوص احترام به تفاوت مي          

 وي,Dallmayr).  (1984:43 كنـد  هگل اشـاره مـي  » خدايگان و بنده«شناخت و احترام متقابل در 
كـاري و در   ند و بر خلاف وي كه دوستي را نوعي محافظهك  اشاره مي اكشاتهمچنين به آراء    

ذت آشنائي، داند؛ او دوستي را علاوه بر ل ترجيح آشنا به ناآشنا و تجربه شده به تجربه نشده مي          
همچنـين، بـر     (Ibid:43).داند    گشودگي نسبت به ناآشنا و حتي آمادگي براي ريسك خود مي          

داند، دالماير معتقد است كه دوسـتي در      خلاف ادعاي دريدا كه دوستي را معطوف به خود مي         
دوست داشـتن  «اين خصلتي است كه در . استشكل كلاسيك آن خصلت فراتر از خود رفتن      

   .)160: همان(طر خود او نهفته است ديگري به خا

_____________________________  
1. Commonion ـ Consensio. 

2. Ego. 
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  دوستي چونان دنياي سوم: نتيجه
دوستي وضعيتي است متعلق به روابط بين انسانها در زندگي عمومي؛ جغرافياي دوسـتي نـه                

در عين اين كه    » جهان«اين  . بلكه دنياي مابين ايندواست   » ديگري«است و نه حوزه     » من«قلمرو  
عـالم  » دوسـتي «. ، بدون حـضور هيچكـدام وجـود نـدارد         »يگريد«است نه به    » من«نه متعلق به    

 بـدين معنـا، دوسـتي    .  اسـت است كه از عالم هر دو متفـاوت      » ديگري«و  » من«حضور مشترك   
يابـد امتـداد      امتزاج روحـي مـي    » غيريت«تا آنجا كه با     » جهان سوم «اين  . يك  جهان سوم است    

كنـد    اي از پيوند را تجربه مي       درجه» ريديگ«با  » خود«در جهان سومِِ دوستي،     . است» خوديت«
  1در ايـن جغرافيـاي وجـودي، خيرخـواهي        . اسـت    گرايانه كه فراتر از تعامل كاركردي يا فايده      

. مانـد   ورزي بـاقي نمـي      يك خصلت وجودي است  لذا در آن جايي براي بازي قـدرت و غلبـه               
گـر،    عقل ابزاري محاسـبه   هاي    بدون مرزبندي » لطف«و  » نياز«، جغرافياي   " دوستي جهان سومِ "

 .   هاي آني است اراده خود محور و ضرورت

  
  نوشت پي
.  اسـتفاده شـده اسـت   Eudemian Ethics بـراي  EE و از Nicomachean Ethics بـراي  NEاز  ) 1(

 كه با كتـاب نيكومـاخوس       Eudemosعنوان دوم تدويني است از اخلاق ارسطو توسط شاگردش          
  . تفاوتهائي دارد

 صرف يك جامعه، داشتن يك فضاي مشترك كه بـراي ممانعـت             polisه يك   روشن است ك  « )2(
اينها شرايطي هستند كه بدون آنها يـك دولـت ـ    . از جرم متقابل و يا تبادل ايجاد شده باشد نيست

هـا و   تواند وجود داشته باشد، اما همة آنها با هم يك دولت ـ شهر را كـه تجمـع خـانواده     شهر نمي
چنـين جمعيتـي تنهـا    . سـازند   براي يـك زنـدگي كامـل و خودكفـا را نمـي            جمع آنها در سلامتي،     

. كننـد مـستقر شـود       كننـد و بـا هـم ازدواج مـي           كه در يك مكان زندگي مي      تواند ميان آنهائي    مي
_____________________________  

1. Eunoia - cura. 
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 ايثار عام، سرگرمي است كه آنهـا را بـه يكـديگر              و بنابراين در آنها ارتباطات خانوادگي، برادري     

غايت دولت ـ شهر زندگي نيك اسـت و اينهـا    . شوند ا دوستي ايجاد مياما اينها ب. كنند نزديك مي
  .(NE 1280b31) »ابزار آن هستند

) در رياسـت خـود  (تفاهم عبارت از اين نيست كه هر يك از دو طرف در فكـر واحـدي، مـثلاً      )3(
ملت المثل،  بايد در يك چيز و يا يك وسيله بينديشد، چنانكه في ) توافق(بينديشد، بلكه  در تفاهم      

و طبقات حاكم، با هم تفاهم كنند كه قدرت را در طبقة اشراف استقرار بخشند، زيرا فقط دوستي                  
توانـد خـوب      ترين امور براي زندگي اسـت، زيـرا هـيچكس بـدون داشـتن دوسـتان نمـي                   ضروري

  .)1155الف ـ . 108(زندگي كند 
 تتماسـك و تبقـي      اجزا مدينه و مراتب اجزايهـا يـاتلف بعـضها مـع بعـض و تـرتبط بالمحـب و                    )4(

 .نگاه كنيد به انديشه سياسي فارابي، محسن مهاجر نيا. 70ص . در فصول مدني. محفوض بالعدل

 Was ist das dieنگــاه كنيــد بــه . بينــد  هــم دوســتي را مــيsophenالبتــه هايــدگر در بطــن  )5(

Philosophie. 
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